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ــتان تهران،  ــتان هاي اس يكي از مناطق آموزش وپرورش شهرس
ــتان ها بحث  ــم كرده بود تا در آن جا با آموزگاران و مديران دبس دعوت
و تبادل نظر داشته و وسيله اي باشم تا آن ها تجربه هاي معلمي خود را 
به يكديگر متصل و آموزش علوم را آسان و لذت بخش كنند. هنگامي 
كه در ميان معلمان و مديران قرار گرفتم و از راه سلام و احوال پرسي 
ــه و روبه رو  و نگاه، با آن ها ارتباط يافتم، موضوع مهم اولين روز مدرس
ــك، به ويژه آن ها كه معلم  ــدن با نوآموزان را مطرح كردم. از هر ي ش
كلاس اول دبستان بودند، خواستم بيشتر در بحث شركت كنند و به اين 
موضوع پاسخ گويند كه در اولين ساعت و اولين روز، چگونه با بچه ها 
روبه رو مي شوند، تا آن ها به درس و كلاس و مدرسه علاقه مند شوند؟ 
ــي داشت، درخواست كردم پاي  ضمناً از خانم آموزگاري كه خط  خوش
تخته ي كلاس بايستد و پاسخ ها را بنويسد. چنين كاري صورت گرفت 

و پاسخ هايي داده شد كه خلاصه ي آن ها چنين بود: 
1. وقتي بچه ها داخل حياط هستند، به ميانشان مي روم و با آن ها 
ــم و اطلاعات اوليه را از خود آن ها  ــان را مي پرس حرف مي زنم. اسمش
ــنا مي شوم؛ به طوري كه وقتي به  مي گيرم. به اين ترتيب، با آن ها آش
ــه، با آن ها  ــم همه را مي دانم و در اولين جلس كلاس مي آيند، من اس

رابطه ي عاطفي برقرار مي كنم.
2. ديوارهاي اتاقي كه در آن كلاس اول تشكيل مي شود، تا ارتفاع 
يك متري كف اتاق، با سنگ سفيد پوشيده شده است. عرض هر سنگ 
حدود 40 سانتي متر و ارتفاع آن يك متر است. من از بچه ها مي خواهم 
هر كدام كنار يكي از سنگ ها قرار بگيرند و روي آن نقاشي بكشند. اين 
سنگ ها با عددهاي 1، 2، 3 و... مشخص شده اند. بعد از اين كه بچه ها 
نقاشي كشيدند و روي صندلي خود نشستند، به آن ها مي گويم سنگي 
كه بر آن نقاشي كرده اند، از اين پس مال خود آن هاست. مي توانند اسم 
خودشان را رويش بنويسند و هر روز بر آن نقاشي كنند. عكس هركس 
را هم كه دوست دارند، روي آن بچسبانند. به اين ترتيب، بچه ها حس 
مي كنند كلاس متعلق به آن هاست و به اين وسيله به كلاس و مدرسه 

علاقه مند مي شوند.

اولين روز
 اولين ساعت

اسفنديار معتمدي

مؤلف كتاب هاي درسي فيزيك و فرهنگي پيشكسوت

3. من شنيده ام كه نياز بچه ها بيشتر به داشتن دوست و هم بازي ها 
است. از اين رو، در ساعت اول از آن ها مي خواهم هر كدام يك دوست 
ــم و فاميل او را ياد بگيرند و معرفي كنند. بچه ها با  انتخاب كنند و اس
پيدا كردن دوست، آرامش مي يابند و نگراني آن ها از كلاس و مدرسه 

از بين مي رود و راحت به درس و كارشان مي رسند.
ــان از محيط مدرسه ترس و دلهره  4. من از مادراني كه فرزندانش
ــان  دارند، مي خواهم كه روزهاي اول در كلاس درس، كنار بچه هايش

بنشينند و بكوشند دوستاني براي فرزندشان پيدا كنند.
5. من شنيده ام در بعضي از كشورها چند ماه پيش از آن كه كودك 
ــه برود، براي او كيسه ي كنفي يا جعبه اي تهيه مي كنند و به  به مدرس
تناوب در آن هديه هايي مي ريزند و به كودك قول مي دهند كه همه ي 
اين هدايا را در مدرسه باز مي كنيم و به تو مي دهيم. به اين وسيله، ذهن 

او را متوجه روز ورود به مدرسه و دريافت هدايا مي كنند.

نى
يجا

لار
م 

عظ
س :ا

عك
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6. من هفته ي اول بچه ها را آزاد مي گذارم كه با هم بازي كنند و 
آشنا شوند؛ به طوري كه در همان هفته ي اول يكديگر را بشناسند و با 

هم مأنوس شوند.
ــن خاطره ي اولين روز  ــه ها هم گفت: م 7. يكي از مديران مدرس
مدرسه ام را هيچ گاه فراموش نمي كنم كه خانم درويشي، معلم كلاس 
ــه ايستاده بود و هر كدام از ما بچه هاي كلاس اول  اول، كنار در مدرس
ــديم، دست هاي خود را باز مي كرد، ما را در بغل  كه وارد مدرسه مي ش
خود جا مي داد و مي بوسيد و يك شيريني به ما مي داد. خودم هم سعي 

مي كنم با دانش آموزانم چنين برخورد كنم.
ــرح كردند،  ــه مط ــر هفت موردي كه همكاران در جلس علاوه ب
ــه ي فرهنگيان كرمان  ــه براي خودم جالب بود، به مدرس تجربه اي ك
مربوط مي شد. معلم دبستان از هر يك از كودكان خواسته بود، روز اول 
با خود گلداني بياورند كه در آن گلي را كاشته باشند. روي هر گلدان، نام 
صاحب آن هم نوشته شده بود. گلدان ها پشت پنجره ي كلاس بودند. 
هر دانش آموز موظف بود از گلدان خود مواظبت كند و به آن آب بدهد.
البته اين كار را در جاهاي ديگر به طور كامل تر كرده بودند و كلاس 
ــود تبديل كرده بودند،  ــامل انواع چيزها ب ــه صورت موزه اي كه ش را ب
به طوري كه بچه ها در ساعت ورود، به جاي آن كه روي صندلي بنشينند؛ 

اشيا را تماشا مي كردند و علاقه مندي خود را نشان مي دادند.
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ــاي ديگر. بچه ها  ــت، مثل روزه يك روز معمولي اس
ــي به تك تك  ــته اند. نگاه ــان گذاش كلاس را روي سرش
ــت دارم تدريس امروز درس آزاد  شاگردان مي اندازم. دوس
ــال ها متفاوت باشد. لبخندي  كتاب «بخوانيم»، با ديگر س
مي زنم. به سراغ مجلات قديمي رشد مي روم. چند مطلب 
طنز را انتخاب مي كنم و براي شاگردان مي خوانم. زيرچشمي 
به آن ها نگاه مي كنم. برق رضايت را در چشمانشان مي بينم. 

از روش خود راضي هستم.
آثار طنز و فكاهي در زندگي ما نقش مهمي دارد و در 
تغيير روحيه ي كودكان بسيار مؤثر است. پس، هر چند مدت 
ــته هاي طنزگونه برويم و خود را از  ــراغ نوش يك بار، به س

شادي هاي مفت و مجاني محروم نسازيم.
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فاطمه اسفندياري

آموزگار پايه  ي اول دبستان حافظ، بابلسر

ــتان (چه دنياي قشنگي)، تصميم گرفتم  با توجه به نگاره ي 9 كتاب «بخوانيم» پايه ي اول دبس
بچه ها را به باغ وحش ببرم. اين برنامه ريزي را از دو هفته قبل انجام داده بودم. اما از بخت بد، در هفته اي 

باراني قرار گرفتيم و هواشناسي پيش بيني كرد كه بارندگي تا پايان هفته ادامه خواهد داشت.
ــود، امكان رفتن به باغ وحش وجود  ــده ب با توجه به اقليم منطقه، همه جا گل و لاي و كثيف ش

نداشت و لذا برنامه را لغو كرديم.
صداي بچه ها درآمده بود و همگي ناراحت بودند كه چرا به باغ وحش نمي روند. فكري به خاطرم 
ــيد. تصميم گرفتم يك باغ وحش كلاسي درست كنم و به جاي  اين كه دانش آموزان را به باغ وحش  رس
ببرم، باغ وحش را به كلاس بياورم. به همه ي دانش آموزان گفتم، بيسكويت باغ وحش بخرند و آن هايي هم كه عروسك و يا تن پوش انواع حيوانات 

را دارند، به كلاس بياورند.
خودم نيز بي كار ننشستم و تا مي توانستم صداهاي ضبط شده ي حيوانات را از اينترنت و جاهاي ديگر جمع آوري كردم.

ــتند. برخي هم تن پوش  ــه نفري كنار هم نشس ــيد. در داخل كلاس، حصيري پهن كردم. همه ي بچه ها در گروه هاي دو و س روز مقرر فرارس
حيوانات را به تن كرده بودند. پس از مقدمه چيني هاي لازم، بيسكويت هاي باغ وحش از داخل كيف ها بيرون آورده شد. دنيايي از حيوانات جلوي 
چشم بچه ها بود. هر كدام از گروه ها مسئول جدا كردن دسته هاي گوناگون حيوانات شدند. سپس اعضاي هر گروه، هر چه در مورد نحوه ي زندگي 
ــده ي حيوانات را با هم گوش داديم و در مورد تك تك آن ها بحث كرديم.  ــتند، بيان كردند. در ادامه، صداي ضبط ش و غذاي آن حيوانات مي دانس
بچه ها صدا و حركات حيوانات را تقليد مي كردند و آن هايي كه تن پوش داشتند، نمايش «گرگم و گله مي برم» را بازي مي كردند. در پايان نيز همگي 

بيسكويت ها را خورديم.
درس آن روز آن قدر جذاب و شاد بود كه ديگر بچه ها حاضر نبودند به باغ وحش بروند. من هم روزي شاد 

همراه با خاطره اي فراموش نشدني را با دانش آموزان تجربه كردم.
تذكر بهداشتي: به دليل جداسازي بيسكويت ها توسط بچه ها، بايد قبل از شروع به اين 
كار، آن ها دست هايشان را با صابون بشويند و براي جداكردن بيسكويت ها، ظرف هاي تميزي 

در اختيارشان گذاشته شود.

تجربه اي سـاده
عصمت ابراهيمي كوهبناني

آموزگار دبستان پروين اعتصامي، كوهبنان كرمان

يكي از تجربه هاي ساده اي كه در كلاس درس اجرا كرده ام، تهيه ي آلبوم احاديث و استفاده از آن در مناسبت هاي خاص است. آلبومي 

تهيه كرده ام كه ورق هاي مقوايي بزرگي دارد و روي هر يك از آن ها با خط و تصاويري زيبا، احاديثي از پيامبر(ص) عزيز و امامان گرامي 

نوشته شده است. هر زمان كه روز تولد يا سال روز شهادت و وفات يكي از اين بزرگان باشد و نيز در روزهايي كه لازم بدانم و مرتبط باشد، 

حديث مربوطه را از آلبوم جدا مي كنم و بر تخته ي كلاس نصب مي كنم. آن گاه يك بار ديگر آن را با خطي زيبا روي تخته ي كلاس 

مي نويسم و درباره ي مفاد آن توضيحاتي مي دهم. سپس از دانش آموزان مي خواهم كه حديث را در دفترشان يادداشت كنند 

و در فراگيري و نيز عمل به آن كوشا باشند.

باغ وحش كلاسي
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موزاييك 
نازنين فيروزىدرخدمت ضرب

آموزگار دبستان فاطمه عباد عسگرى، تربت جام

براى اولين بار در طول خدمتم، امسال در پايه ى سوم ابتدايى مشغول به كار شدم. از همان روزهاى نخست سال تحصيلى، نحوه ى آموزش 
ضرب، ذهنم را مشغول كرده بود. لذا تصميم گرفتم براى آموزش اين مفهوم، به شيوه اى غير از شيوه هاى متداول عمل كنم. بنابراين، با بررسى و 
مطالعه ى روش هاى متنوع در تدريس ضرب، درنهايت شيوه اى متفاوت را به كار بستم كه توانست دانش آموزان را در يادگيرى مفهومى ضرب در 

دو مرحله كمك كند.

مرحله ى اول: موزاييك شمارى
ابتدا از دانش آموزان خواستم در گروه هاى دو نفره، ضربى را كه براى هر گروه تعيين مى شود، با كشيدن خط روى موزاييك هاى كف كلاس 
نمايش دهند. مثلاً وقتى مى گفتم دو سه تا، دانش آموزان دور دو رديف سه تايى از موزاييك ها را خط مى كشيدند. شور و نشاطى كه در بچه ها ايجاد 

شده بود، قابل وصف نبود.

مرحله ى دوم: استفاده از كاغذ شطرنجى
در اين مرحله، به منظور تثبيت يادگيرى، به هر دانش آموز يك صفحه كاغذ شطرنجى دادم و از آن ها خواستم به جاى موزاييك هاى كف كلاس، 
ضرب هاى تعيين شده را روى كاغذ شطرنجى و با استفاده از مداد رنگى، مشخص كنند. بچه ها تمام تلاش خود را براى خلق زيباترين اثر به كار 

مى بردند، ضمن اين كه به راحتى مفهوم ضرب را نيز مى آموختند.

نتيجه
ــت. بچه هاى كلاس من بدون تكيه بر تكرار و نوشتن مداوم،  ــده اس ــوم راحت ش حالا خيالم از بابت يادگيرى و ياددهى ضرب در كلاس س

جدول ضرب را به صورت كاملاً مفهومى آموخته اند و خاطره ى شمردن و خط كشيدن دور 
موزاييك هاى كلاس هرگز از ذهنشان پاك نخواهد شد.
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در محضر سيد قاسم
يداالله رهبرى نژاد

ــد. نتايج كار بازنگرى  تعدادى از مدارس به اجرا درآمد و ارزش يابى ش
شد و سپس كتاب به صورت سراسرى به اجرا درآمد.

ــى كتاب هاى بخوانيم  در هر صورت، ارزش يابى از اجراى آزمايش
ــده بود. به مرور  ــيم پايه ى دوم ابتدايى به اينجانب محول ش و بنويس
ــن نظرخواهى از آموزگاران همكار  ــازوكار انجام آن را فراهم و ضم س

طرح، از فرايند آموزشى تعدادى از كلاس ها مشاهده به عمل آوردم.
ــاهده، خط تحريرى  ــر در اين مش ــاى مورد نظ ــى از مؤلفه ه يك

دانش آموزان براساس الگوى كتاب درسى بود.
ــم از مدارس  ــهرى و ه ــدارس مجرى طرح، هم از مدارس ش م
ــاس هماهنگى  ــده بودند. در يكى از روزها براس ــتايى انتخاب ش روس
ــه اى محروم در يكى  قبلى و با خودروى خدمت، وارد حياط مدرس
ــدم. جلوه ى ظاهرى مدرسه خبر از سرّى  از استان ها ش
مى داد و خود زبان گويايى بود كه از هر درى سخن 
ــه در حال گذراندن  ــت. دانش آموزان ك مى گف
ــتراحت بودند، ورود خودروى ناآشنا  زنگ اس
و شايد براى آن ها جديد، نگاهشان را جلب 
ــم بدوزند، به  كرد و بيش از آن كه به ما چش

خودرو خيره شدند.
ــه رفته و  بالاخره داخل دفتر مدرس
در جمع آموزگاران، مهمان جمع گرم و 

چاى داغ آن ها شدم.
ــگ كلاس  ــد زن ــى بع دقايق
ــد و به همراه آموزگار  زده ش
ــى  ــدم به كلاس ــه ق مربوط
ــتم كه دانش آموزانش  گذاش
ــتاده بودند.  ــه انتظار ايس ب
آوردن  ــاى  به ج از  ــد  بع
ــار  كن در  ــى،  مهمان آداب 
ــوزانِ انتهاى كلاس  دانش آم
ــراه بچه ها از  ــه هم ــتم و ب نشس

حال كه اين جملات را مى خوانيد، در كدام نقطه از سرزمين پهناور 
ايران هستيد؟ در شهريد يا روستا؟ هرجا كه باشيد، خانه يا مدرسه، كم 
ــبانه روز با كاغذ و خواندن و نوشتن، لحظاتى را سر  و بيش در طول ش

مى كنيد و اگر اين چنين است، خوشا به حالتان!
ــا درباره ى قابليت ها، ظرفيت ها و نقش كاغذ در برقرارى روابط  آي
ــان ها فكر كرده ايد؛ ظرفيتى كه توانسته است در بستر تاريخ،  بين انس
ــد و تعالى مردان و زنان بزرگى را در عرصه هاى گوناگون  زمينه ى رش

فراهم كند.
بنده نيز به حسب شغل و همچنين پدر بودنم، بيش از سه دهه با 
كاغذ، اين مصنوع بشرى، هم زيستى داشته ام و اين بخش از زندگى من، 

سرشار از خاطرات و تجربيات تلخ و شيرينى بوده كه درس مايه ى 
ــب نگرش هاى  من در ادامه ى راه زندگى و باعث كس

مثبت شده است كه ريشه در اين تجربيات دارد؛ 
ــه در كمتر كلاس و  بصيرت و درس هايى ك

دفترى يافت مى شود.
ــى از اين  ــمت با ذكر يك ــن قس در اي
تجربيات، قضاوت درباره ى درس مايه بودن 

آن را به شما واگذار مى كنم.
ــى  ــان تأليف كتاب هاى درس از زم

ــيم» چند سالى بيش  «بخوانيم و بنويس
ــى اين  ــه ويژگ ــذرد. از جمل نمى گ

ــط  ــتفاده از خ ــا، اس كتاب ه
ــدف ايجاد  تحريرى با ه
ــى در  مهارت خوش نويس

دانش آموزان به عنوان بخشى 
ــا  كتاب ه ــن  اي ــت.  محتواس از 

براساس قاعده ى موجود در 
ــزى و تأليف  دفتر برنامه ري
ــى، به مدت دو  كتب درس

سال و به صورت آزمايشى در 

تصويرگر:سيد ميثم موسوى
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آموزگار مهربان كلاس، خواندن و نوشتن آموختم. سپس براى دريافت 
اطلاعات درباره ى مهارت نوشتن، از آن ها درباره ى مشق و به عبارتى 
ــيدم. فهميدم كه آن ها دفترى براى اين كار تدارك  ــيم»، پرس «بنويس
ديده اند. لذا به مشاهده ى آن پرداختم. در اين ميان متوجه شدم كه يكى 
ــيد قاسم تمايلى براى ارائه ى دفتر مشق خود  از دانش آموزان به نام س
ندارد. دليل آن را آماده نكردن كار كه غالباً در كلاس ها اتفاق مى افتد، 

تصور كردم؛ ولى به مصداق اين بيت:
لبت گر بى سخن باشد
نگاهت صد زبان دارد

نگاه معصومش، زبانى ديگر داشت. كنارش روى نيمكت نشستم 
ــعى كردم در اين  ــغول و س و براى لحظاتى خود را به امر ديگرى مش
ــيرين دوران دانش آموزى خود بهره بگيرم (در  موقعيت از تجربيات ش
دوران دانش آموزى، وقتى كه معلم كنارمان مى نشست و دست محبت 

بر سرمان مى كشيد، احساس عجيبى به ما دست مى داد).
ــوم تا بتوانم به هم زبانى برسم و به او  ــعى كردم با او هم دل ش س
اعتماد كنم تا به من شك نكند. با زبان كودكى سخن بگويم تا كلام 
او را بفهمم و فاصله ى خود را با او كم كنم. به چهره ى معصومش نگاه 

كنم تا لبخند او را نظاره گر باشم.
ــت. راستى اگر شما به جاى من بوديد،  دقايقى به اين منوال گذش

چه كار مى كرديد؟ فكر مى كنيد ترفندهاى من چه بازخوردى داشت؟
سيد قاسم گفت: «آقا اجازه، خطّم قشنگ است، ولى دفترم قشنگ 

نيست».
ــتم. من  ــنگ نيس ــم جان، من كه به دنبال دفتر قش گفتم: «قاس

مى خواهم كه شما قشنگ نوشتن را ياد بگيريد».
گفت: «آقا اجازه، من دفتر مشقم را خودم ساخته ام».

ــرون آورد؛ دفترى كه  ــرش را از داخل كيف خود بي ــره دفت بالاخ
ــت شده بود و جملات و  ــفيد به هم دوخته درس از برگه هاى يك رو س
شكل هاى متنوعى پشت هر برگه ديده مى شد. از جمله ى برگه هايى كه 
در دفتر سيد قاسم خودنمايى مى كرد، آگهى ترحيمى بود كه يك طرف 
آن به خط تحريرى او مزيّن شده بود؛ خطى كه تنها تمرين و تكرار چند 
ساله و برخوردارى از ممارست كافى مى توانست آن را خلق كند. وه چه 
زيبا بود آن خط و چه منصفانه و صادقانه بود آن كلام كه مى گفت: «آقا 

اجازه، خطم قشنگ است».
ــيد قاسم غبطه مى خوردم و از  موقعيت عجيبى بود. به مهارت س
ــم و هر  ــيد قاس ــر او غصه. خلاصه ى كلام آن كه خط تحريرى س فق
ــود كه  ــى نو و خط فكرى جديدى در ذهنم گش ــرش، معرفت ورق دفت

درس مايه ى زندگى من شد.

املا يكى از مواد درسى در برنامه ريزى آموزش رسمى كشور 
و از اركان زبان آموزى در دوره ى ابتدايى است. از اهداف املا نيز 
آموزش صحيح نوشتارى كلمه ها و جمله هاست. فراگيرندگان از 
ــتارى استفاده  ــر زندگى، در قالب نوش آموخته هاى املا در سراس
مى كنند و چنان چه ارتباط نوشتارى بين افراد با غلط املايى همراه 

باشد، بين آن ها ارتباط زبانى به خوبى برقرار نخواهد شد.
ــاير درس ها،  ــى اين درس نيز همانند س هدف هاى آموزش
ــت. اكنون بعد آموزش املا در كلاس ها،  ــترده و فراوان اس گس
كم تر مورد توجه معلمان است و اين مشكل از آن جا ناشى مى شود 
ــود.  ــى، به آموزش املا كم توجهى مى ش كه در دوره هاى آموزش
ــال ها تلاش و كاربرد  بنابراين كتاب «لذت املا» كه حاصل س
عملى اين روش ها در كلاس هاى آموزشى نويسنده ى كتاب در 
مقام يك آموزگار است، راهكارهاى تقويت املا را از طريق تقويت 
حافظه ى ديدارى و شنيدارى و دقت در هماهنگى چشم و دست، 
درمان نارسانويسى با تأكيد بر هوش هاى چندگانه و همراه بازى، 
در هفتاد روش معرفى مى كند. با مطالعه ى كتاب، به روش هاى 
گروهى و فردى و گروهى ـ فردى در تقويت املا، پى خواهيد برد. 
ــا با به كارگيرى برگه ها، كارت ها و يا تخته ى  تمام اين فعاليت ه
كلاسى قابل اجراست. مؤلف در روش استفاده از حافظه، به نقش 
ــرده و مى گويد كه از  ــويق در فراگيرى دانش آموزان توجه ك تش
ــويق آميزى مانند «آفرين بر شما» يا «ديدن كار  عبارت هاى تش

خوب شما به من انرژى مى دهد»، استفاده كنيد.
ــط نيلوفر رحيمى تهرانى در 105  كتاب لذت املا، توس
ــده است. ناشر اين  ــر ش صفحه و به قيمت دو هزار تومان منتش
ــر نوشـته در اصفهان (2208610-0311) است كه  كتاب نش

چاپ سوم اثر را در سال 1389 به بازار نشر عرضه كرده است.

كتاب آموزگار

لـذت امـلا
ناصر بني علي
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ــى مفيد براى تقويت  ــن فعاليت، نوعى تجربه ى آموزش اي
درس املاست كه در طى آن، به تعدادى از هوش هاى چندگانه ى 

يادگيرى توجه شده است.
ــود دارند كه در گروه حروف  ــور كه مى دانيد، واژگانى وج همان ط
هم آوا قرار دارند و نوشتن غلط اين گونه كلمات، به عوض شدن معنى 

كلمه مى انجامد.
با به كارگيرى اين فعاليت، به نتايج زير خواهيم رسيد:

1. تعميق و تثبيت يادگيرى واژگانى كه بار املايى دارند؛
2. افزايش و بالا رفتن گنجينه ى لغات؛

3. تقويت دانش آموزان ضعيف؛
4. پى بردن به معنى لغات؛

5. برقرارى ارتباط بين درس هاى املا و هنر؛
6. افزايش انگيزه ى تحصيلى دانش آموزان و شادابى بيشتر.

شيوه ى كار
ــوزان مى خواهيم دفترچه هاى  ــاعت درس املا، از دانش آم در س
ــان را باز كنند. سپس جدول هايى مثل نمونه هاى زير را روى  املايش

تجربه اى براى تقويت درس املا و ارتباط آن با درس نقاشى

جدول
      حر وف هم آوا

شاغل در آموزشگاه شرافت، آبدانان ايلامزينب سبزى

ظضذز

ي1
ونه 

نم
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تخته رسم مى كنيم:
سپس از آن ها مى خواهيم، درسى را كه قرار است تمرين شود، باز 
ــت، در جاهاى  كنند و كلماتى را كه اين حروف در آن ها به كار رفته اس
ــمت  ــند. به عنوان نمونه، كلمه ى «ضميمه» را در قس ــب بنويس مناس
ــمت «ذال» و  ــمت «ز»، «ذرت» را در قس «ضاد»، «زمزمه» را در قس
«ظاهر» را در قسمت «ظا». بدين ترتيب ساير بخش هاى جدول را نيز 

كامل كنند.

طت

هـح

هيجانحمايت

ظضذز

ظاهرضميمهذرتزمزمه

صسث

املا و هنر
مى توانيم دانش آموزان را گروه بندى كنيم و با كاغذهاى رنگى كه 
ــك درس را تمرين كنند. به اين  ــت، بخواهيم كه ي در اختيار آن هاس
ــر مورد علاقه ى خود را روى كاغذ  صورت كه به آن ها بگوييم تصاوي
ــند و با قيچى جدا كنند. سپس يكى ديگر از دانش آموزان  رنگى بكش
ــب با جدول را مى نويسد و  عضو هر گروه، با خط خوش، كلمات متناس
با چسب مى چسباند. به اين صورت، يك مشاركت سالم و سازنده بين 
گروه ها ايجاد مى شود و مى توان شادى و لذت را در پايان كار در چهره ى 

دانش آموزان ديد.

عكس :طيبه رحيمى

ي 2
ونه 

نم
ي 3

ونه 
نم

ي4
ونه 

نم
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تدريس بـه روش
 بيـان فكـر

سيد علي عبداللهي حسيني، علي لطفي

كارشناسان ارشد برنامه ريزي آموزشي و تكنولوژي آموزشي

ش
موز

آ

اشاره 
در ادامه ي آشنا ساختن معلمان با روش هاي نوين تدريس، در اين مقاله «تدريس به روش بيان فكر» را به 
مثابه راه بردي اثرگذار در فرايند ياددهي ـ يادگيري معرفي كرده ايم. بي شك آشنا شدن آموزگاران با گستره ي 
گسترده اي از روش هاي نوين تدريس كه اكنون تعداد آن ها رو به فزوني گذاشته و بالغ بر 300 مورد شده است، 

در قدرت و استقلال عمل آن ها در كلاس هاي درس تأثير خواهد گذاشت.

«مينه سوتا» معتقد است: «سروصداي خوب به معناي يادگيري است. 
سروصداي بد، يعني بچه ها از كنترل خارج شده اند. نبود سروصدا، يعني 
اين كه بزرگ سالان از جمله معلمان، طبيعت بچه ها را درك نمي كنند» 

[رابرت دي، 1388].
ــند ديدگاه هاي خود را ابراز  ــته باش 2. اگر دانش آموزان اجازه داش
ــؤال هاي بسيار زيادي پاسخ دهند [آقازاده،  كنند، قادر خواهند بود به س

.[260 :1385
ــس فعال با عنوان  ــي ديگر از روش هاي تدري ــن مقاله، يك در اي
«تدريس مبتني بر بيان فكر» را معرفي مي كنيم. نمودار مراحل اجراي 

الگوي تدريس مبتني بر بيان فكر چنين است: 

ــي مي شويم كه معلم محترم آن، پس از اجراي  با هم وارد كلاس
مراحل مقدماتي تدريس، با استفاده از اين الگو مي خواهد فرايند ياددهي 

و يادگيري را هدايت كند.

سرآغاز
ــان پرورشي و ديگر صاحب نظران،  در سال هاي اخير، روان شناس
از تأكيد زياد مدارس بر انتقال دانش و اطلاعات به دانش آموزان انتقاد 
ــيدن در  ــرده و در عوض معلمان را بيش تر به پروردن مهارت انديش ك

.[Dembo, 1994] .يادگيرندگان سفارش كرده اند
ــويق مي كنيم، به  ــولاً وقتي كودك خود را به فكر كردن تش معم
ــاً جوابش را پيدا مي كني.» خوب  ــم: «خوب فكر كن، حتم او مي گويي
ــد: «چه جوري فكر كنم؟»،  فكر كن يعني چه؟ اگر كودك از ما بپرس
ــايد بگوييم: «يعني اين كه خوب دقت  چه جوابي به او خواهيم داد؟ ش

كن.»
خوب دقت كردن، خود مستلزم دانستن روش هايي است تا كودك 
ــد؛ صرفاً تشويق دانش آموزان به دقت كردن  به نتيجه ي مطلوبي برس
ــت و حتي گاهي اوقات خسته كننده نيز  و خوب فكر كردن كافي نيس

مي شود [اميني، 1382: 6].
ــوزگاران را از واداركردن  ــروف، آم ــناس مع ژان پيـاژه، روان ش
دانش آموزان به حفظ طوطي وار مطالب و انباشتن ذهن بر حذر مي دارد 
ــيف، 1383:  و بر فعاليت و تجربه اندوزي دانش آموز تأكيد مي كند [س
215]. او مي گويد: «... كودك براي يادگيري به تجربه ي مستقيم نياز 
دارد تا آموزش رسمي. كودك بايد شيوه هاي تفكر با تجربه را بياموزد تا 

بتواند خوب ياد بگيرد» [پيشين].
براي اين كه آموزگاران بتوانند از روش بيان فكر بهره بگيرند، انتظار 

مي رود دو قاعده ي اساسي را در مديريت كلاس درس بپذيرند: 
ــروصداي زيادي در كلاس ايجاد شود، ولي  1. ممكن است س

نتيجه ي آن مي تواند فعاليتي سازنده باشد.
ــگاه  ــن زمينه، دكتر هارلن هنسـن از دانش در اي

ارزش يابي از عملكرد                                   4       

استفاده از طرح در عمل                                                           3

شيوه ي حل مسئله                                                                                             2

تشخيص مسئله                                                                                                                            1
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طراحي آموزشي 
نام درس: رياضي 

موضوع درس: محاسبات ذهني 
پايه: چهارم 

گام اول: تشخيص مسئله 
در اين مرحله مي كوشيم به دانش آموزان كمك كنيم كه مسئله ي 
ارائه شده را مشخص كنند. منظور از مشخص كردن مسئله، ايجاد اين 
ــت كه باور كند «مسئله اي كه پيش رو دارم،  احساس در يادگيرنده اس
ــي حل كردن آن را به  ــت، نه آن كه از بيرون، كس مربوط به خودم اس
من تحميل كرده باشد.» با شخصي شدن مسئله، دانش آموز با بيان اين 

جمله ي سؤالي كه: «مسئله ي من چيست؟» شروع به كار مي كند.
ــع اعداد دو  ــته، «جم ــال هاي گذش آموزگار: خب بچه ها! در س
ــما مي خواهم روي اين مطلب  ــه از ش رقمي» را آموختيد. در اين جلس
خوب فكر كنيد كه چگونه مي توان جمع دو عدد مثلاً 45+73 را به طور 

ذهني انجام داد؟

گام دوم: شيوه ي حل مسئله 
ــد:  در مرحله ي حاضر، يادگيرنده را تحريك مي كنيم از خود بپرس
ــكل مي توانم مسئله ي حاضر را حل كنم؟» با پرسيدن اين  «به چه ش
سؤال، يادگيرنده به جست وجوي راه حل يا ارائه ي طرح براي حل مسئله 
مي پردازد. هنگامي كه دانش آموزان عمل «بيان فكر» را به طور مستقل 
ــان  انجام مي دهند، بايد آنان را آزاد گذارد تا طرح هايي را كه به ذهنش
ــه، بر روش فكر كردن  ــد، آزمايش كنند. آموزگار در اين مرحل مي رس

دانش آموزان هم نظارت مي كند.

به چند نمونه طرز فكر دانش آموزان توجه كنيد: 
� ابتدا يكي ها و بعد ده تايي هاي دو عدد را با هم جمع مي كنم. در پايان 

حساب مي كنم كه چند ده تايي و چند يكي شد؟
ــدد اول را با يكي هاي عدد دوم جمع مي كنم. حاصل را با ده تايي  � ع
ــت  عدد دوم جمع مي كنم. به اين ترتيب، حاصل جمع دو عدد به دس

خواهد آمد.
ــد يكي هاي دو عدد را با هم جمع مي كنم و در  ــدا ده تايي ها و بع � ابت

پايان حساب مي كنم كه چند ده تايي و چند يكي شد.
� در ذهن خود دو عدد را به صورت ستوني مي نويسم. ابتدا 3 و 5 را با 

هم جمع مي كنم و بعد 7 و 4 را با هم جمع مي كنم.

به دليل اهميت اين مرحله، آموزگار مي تواند 10 دقيقه 
زمان براي دانش آموزان در نظر بگيرد.

نمونه ي برگ خودسنجي 
تاريخ ارزش يابي:  نام و نام خانوادگي دانش آموز:   

خيربليفهرست انتظاراترديف

در مدت زمان تعيين شده، جمع دو عدد را به طور ذهني محاسبه كردم.1

براي ارزش يابي از محاسبه ي ذهني خود، فرايند حل مسئله را بازنگري كردم.2

براي جمع دو عدد داده شده، حداقل از دو روش محاسبه را انجام دادم.3

گام سوم: استفاده از طرح در عمل
ــخ دهيم كه: «آيا از  ــؤال پاس ــيم به اين س در اين مرحله مي كوش
ــؤال، اگر پاسخي داشته باشد، به  ــتفاده مي كنم؟» اين س طرح خود اس
ــدارك مي بيند. دريافت چنين  ــع گونه اي بازخورد براي يادگيرنده ت واق
ــوردي، به اندازه ي ارزش يابي دروني و بيروني اهميت دارد. افزون  بازخ
ــش و پاسخ گويي به اين سؤال، گونه اي آگاهي فراشناختي  بر اين، پرس

به بار مي آورد.
آموزگار: خب بچه ها! زمان فكر كردن شما به پايان رسيد. حالا از 
شما انتظار دارم كه طرز فكرهاي خود را عملاً اجرا كنيد (براي انجام 

اين مرحله هم هفت دقيقه فرصت داريد.)
دانش آموزان: حاصل جمع دو عدد داده شده را به روش هايي كه 

فكر كرده بودند، به دست مي آورند و روي كاغذ مي نويسند.

گام چهارم: ارزش يابي از عملكرد 
ــراي ارزش يابي عملكرد، بايد نگاهي به عقب انداخت. همان كه  ب
جرج پوليا آن را نگاه به عقب يا پس نگري مي نامد. منظور آن است 
كه فرايند حل مسئله مورد بازنگري قرار گيرد و عمليات از نظر كمي و 

كيفي ارزش يابي شود.
آموزگار: دانش آموزان! در اين مرحله بايد يك بار با دقت حاصل 
ــتباهي وجود داشت، اصلاح كنيد  جمع را بازبيني كنيد تا اگر احياناً اش
(براي انجـام اين مرحله هم پنج دقيقه فرصت داريد.) در 
پايان نيز يك برگ خودسنجي در اختيار شما قرار مي دهم تا با توجه به 

ميزان فعاليت خود، آن را كامل كنيد.

منابع 
1. آقازاده، محرم. راهنماي روش هاي نوين تدريس. انتشارات آييژ. 1385. تهران.

ــرت دي، رمزي. 501 نكته براي معلمان. ترجمه ي وحيدرضا نعيمي و مرتضي مجدفر.  2. راب
انتشارات قدياني. 1388. تهران.

3. سيف، علي اكبر. روان شناسي پرورشي. انتشارات آگاه. 1368. تهران.
ــز اميني. 1382.  ــري. مهارت هاي فكركردن. ترجمه ي پروي ــاپ راكي، ش ــر، كارول. پ 4. گرب

انتشارات مدرسه.
5. Dembo, M. H. Applying educational psychology (5th ed.). 1994. New York: longman.
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على نيكويىانگل جامعه

دكتراى تاريخ روابط بين الملل

ــد آموزش ابتدايى  ــماره ى دوم ماه نامه ى رش در حال ورق زدن ش
(آبان 1389) بودم كه خاطره اى از خانم نسـرين صيادى، آموزگار 
منطقه ى 13 تهران نظرم را جلب كرد و مرا با خود به سال هاى گذشته 
و منطقه ى 13 تهران برد، منطقه اى كه دوران دانش آموزى من در آن 
ــال از آن  ــته بود و خاطره اى را به يادم آورد كه اكنون هجده س گذش
مى گذرد، ولى هرگاه به يادم مى آيد، روحم آزرده مى شود. خاطره اى تلخ 

كه مرا براى هميشه از رياضيات دل زده و از دبير رياضيات متنفر كرد.
در تابستان 1371، پايه ى پنجم ابتدايى را به پايان رسانيده بودم و 
آماده مى شدم براى ورود به دوره ى راهنمايى تحصيلى. مادر معلمم، با 
زحمت فراوان مرا به مدرسه ى نمونه ى مردمى «الف» در منطقه ى 13 
برد و با هزاران مشكل نام نويسى كرد. من محصل آن مدرسه شدم و 
گويا تقدير اين گونه بود كه سه سال از تلخ ترين خاطرات تحصيلى من، 
در آن مدرسه شكل بگيرد. سه سال تبعيض، سه سال همراه با آموزه ها 
ــه از جانب معلمان و مديريت  ــتباه تحصيلى ك و روش هاى كاملاً اش
عبوس آن مجموعه اعمال مى شد. در آن مدرسه، اگر نام هر معلمى را 
ــوش كنم، نام آقاى ت، دبير رياضيات را نمى توانم فراموش كنم.  فرام
شايد اين نوشته ى كوتاه مرا ايشان هم بخواند؛ هرچند به گمانم اكنون 

بايد بازنشسته شده باشد.
يادم هست ايشان دفترچه اى داشت كه از روى آن حضور و غياب 
ــت و با تصحيح اوراق، ترتيب  ــرد. هر هفته يك امتحان مى گرف مى ك
ــاگردان در آن دفترچه ى كذايى نيز جابه جا مى شد. او  جا گرفتن ما ش
ــى كه  ــه جاى حروف الفبا، ما را با نمره هايمان مرتب مى كرد و كس ب
ــره يا حاصل جمع نمره هايش از همه بالاتر بود؛ نفر اول دفتر آقاى  نم
رياضيات مى شد و بقيه هم در رديف هاى بعدى قرار مى گرفتند. كلاس 
ــان به سه راه تقسيم مى شد؛ هفده نفر اول كه اجازه  چهل نفره ى ايش
داشتند بدون چون و چرا با ايشان حرف بزنند و هجده نفر بعدى كه به 
ــروط و در صورتى كه در آخرين امتحان، نمره ى قابل قبولى  طور مش
گرفته بودند، اجازه داشتند با دبير خود صحبت كنند. جالب ترين قسمت، 

ــود كه علاوه بر  ــه پنج نفر آخر ب مربوط ب
اين كه نمى توانستند در كلاس با دبير خود 

صحبت كنند، حتى ساير هم كلاسى ها 

نيز ترغيب مى شدند كه با آن ها ارتباط برقرار نكنند.
ــت مدتى از سال تحصيلى، آقاى دبير براى پيشرفت  پس از گذش
رياضيات دانش آموزان، مدل جديدى ابداع كرد. اكنون علاوه بر نفرات 
اول فهرست حضور و غياب كه مختص نفرات داراى نمره ى بالا بود، 
ــاگردان روى نيمكت ها هم، نه براساس قد و قامت، كه  قرار گرفتن ش
بر مبناى نمره بود. به اين ترتيب نيمكت جلو براى فردى كه بالاترين 
نمره ى كلاس را كسب كرده بود، اختصاص مى يافت و او تك و تنها 
ــت، جلوس مى كرد و مابقى  روى نيمكتى كه مقابل ميز دبير قرار داش
به ترتيب نمرات در نيمكت هاى بعدى مى نشستند. پنج دانش آموز آخر 
ــراوان روى يك نيمكت  ــاى كلاس هم با زحمت ف ــت نمره ه فهرس
مى نشستند و هيچ يك از بچه ها، در طول ساعت درس، حق حرف زدن 
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با اين نيمكت پنج نفره را نداشتند. آخ كه چه قدر تنگ بود آن نيمكت و 
چه قدر سخت بود كسى با تو حرف نزند و معلم نگاهت نكند و هرچه 
دستت را بالا بياورى، معلم چشمش را از تو بدزدد و تو و تو.... باور كنيد 
ــربچه هايى تنها يازده ساله انجام مى شد. تنبيه هاى  اين رفتارها با پس
روحى، البته تمام نشدنى بود. اگر سه بار پياپى جزو آن پنج نفرى بودى 
ــر مدير مى رفتى و  ــا خوش مى كرد، بايد به دفت ــه در آخر كلاس ج ك
آقاى مدير عبوس، تو را سر صف مى برد و جلوى سيصد نفر، به عنوان 
ضعيف ترين شاگرد رياضيات مدرسه معرفى مى كرد و تو پوزخند تمام 
ــه اى ها را از بالاى سكو مى ديدى و تازه، پس از رفتن بچه ها  هم مدرس
ــه كلاس، تو بايد خودت را آماده مى كردى تا با خط كش چوبى آقاى  ب
مدير تنبيه شوى، و اين تازه اول ماجرا بود. چرا كه اگر سه بار پى درپى 
ديگر جزو آن پنج نفر آخر كلاس مى شدى، آقاى معلم تو را مفتخر به 
ــم روى آن نيمكت پنج نفره  ــش بار پياپى جاي كلمه اى مى كرد. من ش
تعيين شد تا اين كه يك روز آقاى ت، مرا بلند كرد و در مقابل همه ى 
ــتى و خواهى  ــى هايم گفت: «تو انگل جامعه هس چهل نفر هم كلاس

ماند...» من به نظر آقاى دبير، انگل جامعه ام بودم؟
من نمى دانم آيا امروزه با تحول فراوانى كه در روش هاى آموزشى 
ــا را در مجلات  ــده و من بخش اندكى از آن ه ــى به وجود آم و پرورش
رشد ـ كه مادر آموزگارم خواننده ى پروپاقرص آن هاست و خود من هم 
ــت را از يكى از نوشته هاى رشد ابتدايى گرفته ام ـ  ــوژه ى اين يادداش س

ديده ام، آيا باز شاهد چنين روش هايى در تربيت خواهيم بود؟
ــى را كه تو انگل جامعه خواندى، اكنون  آقاى دبير رياضيات! كس
ــال ها، موفق به دريافت مدرك كارشناسى در رشته ى تاريخ،  پس از س
كارشناسى ارشد در تاريخ ايران باستان، دكترا در تاريخ روابط بين الملل 
شده است. من در طول اين مدت، بسيارى از ناخشنودى هاى زندگى ام 
ــا و روش هاى  ــتم نامهربانى ه ــردم، اما هيچ گاه نتوانس ــوش ك را فرام

«من درآوردى» شما را فراموش كنم.
درست است كه امكان دارد من هم به جرگه ى معلمان دانشگاهى 
بپيوندم، اما چرايى نوشتن اين يادداشت، آن بود كه معلمان بدانند، گاه 

ــى از الفاظ و كنش هاش رفتارى افراد، تأثير  برخ
عميقى بر روح و روان دانش آموزان مى گذارد كه 

هيچ گاه قابل ترميم نيست. من دردهاى خط كش 
ــت فراموش  ــه را سال هاس چوبى آقاى مدير مدرس

ــخنان دبيرم را  ــرده ام، اما تلخى س ك
ــته ام از ذهنم پاك كنم؛  هرگز نتوانس

يبا بندى
تصويرگر:فر

همان گونه كه نتوانستم حركات و سكنات و گفتار آقاى دبير رياضى را 
از ذهنم بروبم و ايشان براى هميشه نفرت عجيبى از رياضيات و دبير 

رياضيات در وجودم آفريدند.
ــر رياضى دوره ى  ــم آقاى دبي ــى بده تا بتوان ــا! به من قدرت خداي

راهنمايى ام را هم ببخشم.
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انشـاى تصويـرى
مريم محمدى

مدير دبستان 12 فروردين، رباط كريم ــل و تقويت همكاري  ــدرت بيان، قدرت تخي ــير تقويت ق در مس

دانش آموزان و براي تقويت انشاي دانش آموزان پايه ي پنجم، طرحي را 

اجرا كردم كه نتايج موفقيت آميزي داشت. در اين كار به دنبال آن بودم 

كه كار گروهي، حس دوستي و دوست داشتن، احترام متقابل و اعتماد 
به نفس را در ميان دانش آموزان تقويت كنم.

شيوه ي كار به اين صورت بود كه ابتدا موضوع انشا را گفتم و آن را 

روي تخته سياه نوشتم. سپس از دانش آموزان گروه بندي شده، خواستم 

ــايل مورد نياز مانند چسب، مداد رنگي، ماژيك و مقواي بزرگي را  وس

ــد، روي ميز بگذارند. آن گاه تصاوير مرتبطي  كه قبلاً آماده كرده بودن

ــرار دادم. تصاوير  ــاده كرده بودم، در اختيار گروه ها ق ــه پيش تر آم را ك

مي توانست بريده اي از روزنامه ها، مجلات و يا ساير تصاوير باشد. سپس 

از هر نفر خواستم يك تصوير بردارد. با توجه به پنج نفره بودن گروه ها، 

ــته پنج تصوير مي رسيد. آن گاه از هر عضو درخواست كردم  به هر دس

ــاره ي تصوير خود فكر كند و جملاتي را براي تأييد اعضاي گروه،  درب

براي آن ها بيان كند. در اين هنگام، اعضاي گروه با مشورت يكديگر، 

ضمن شناسايي تصاوير، آن ها را روي مقوا چسباندند و شرحي را كه با 

هم فكري تأييد كرده بودند، زير تصوير نوشتند.

جمله اي كه آموزگار به عنوان موضوع انشا روي تخته مي نويسد، 

ــير تصوير، نوشتن شرح تصوير و ربط دادن تصاوير به  مي تواند در تفس

يكديگر ياريگر دانش آموزان باشد. حتي با كمي راهنمايي، دانش آموزان 

مي توانند داستان، شعر، مقاله و يا حتي قطعه اي طنز درباره ي موضوع 
انشا بنويسند.

فاطمه كشاورزي ده نوي

آموزش وپرورش ناحيه ي 3، قم تجربـه اي ده دقيقـه اي
در هفته ي كتاب امسال، كتاب «مردي كه مي شمرد»1 به طور كاملاً 
تصادفي به دستم رسيد. كتاب، داستان مردي است كه با شگفتي هاي اعداد سروكار دارد. با مطالعه ي 
آن، يك مورد كه درباره ي چهار تا عدد 4 بود، توجه مرا به خود جلب كرد. همان موقع تصميم گرفتم 

آن را در كلاس و به عنوان بازي و رياضي ارائه كنم و نتيجه را ببينم.
در كلاس، چهار تا عدد 4 را روي تخته نوشتم و از بچه ها خواستم در ده دقيقه و با استفاده از چهار 
ــت آورند. براي اين كه  ــيم، جمع و تفريق، اعداد صحيح از يك تا 20 را به دس عمل اصلي ضرب، تقس

اعداد بزرگ به دست نيايد، سقف را عدد 20 قرار دادم.
پس از پايان زمان مقرر، دانش آموزان نتايج جالبي به دست آوردند. آن ها هم سرگرم شده و هم با 

شگفتي عدد چهار آشنا شده بودند.
برخي از محاسبات بچه ها را در مقابل آورده ام: 

44-44= 0
(4×4)÷(4×4) =1
(4÷4)+(4÷4) =2
(4+4+4)÷4 =3
4+(4-4)÷4 =4
(4×4)+4÷4 =5
(4+4)÷4+4 =6
44÷4-4 =7
4+4+4-4 =8
4+4+(4÷4) =9
(44-4)÷4 =10

پي نوشت 
1. نوشته ي مالباتاهان، ترجمه ي عليرضا توكلي.
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راحله محمدي

آموزگار پايه ي سوم دبستان عاصمي، منطقه ي 9 تهران

با پي گيري مستمر مجموعه هاي «ازوپ، لافونتن و بيدپا در كلاس درس» كه در مجله ي رشد ابتدايي 

چاپ شده و مي شوند، علاوه بر استفاده ي بهينه از داستان ها و روش هاي طرح شده براي ارتقاي سواد ادراكي 

ــواد خواندن دانش آموزان كلاس درسم، توانستم با الهام از آموخته هايم از مجله ي خواندني رشد  و بهبود س
ابتدايي، يك طرح آسان را ابداع كنم. روش اين است:

ــتمل بر «نقشه ي داستان»، «جدول كلمه ها و  «برگه هايي به اندازه ي صفحات كتاب «بخوانيم»، مش

تركيبات جديد»، بخشي براي «طرح سؤال از متن داستان» توسط دانش آموزان و قسمتي براي «نقاشي و 
تصويرسازي» طراحي كردم.

ــده در اختيار  ــي»، از برگه هاي طراحي ش ــداد «متن هاي روان خوان ــال تحصيلي، به تع ــداي س در ابت

دانش آموزان قرار دادم تا در انتهاي هر داستان از كتاب «بخوانيم» در آخر هر فصل بچسبانند. زماني كه به 

داستان هاي قشنگ كتاب بخوانيم در قسمت «متن هاي روان خواني» مي رسيديم، ابتدا دانش آموزان به 

روش صامت خواني، متن را مطالعه مي كردند و سپس به انجام فعاليت در تكميل نقشه ي داستان و ديگر 
اجزاي موجود در برگه ي كار مي پرداختند.

ــيار ارزشمندتر  ــيد، بازخورد كار بس زماني كه اين فرايند در قالب كار گروهي به انجام مي رس

جلوه گر مي شد و بدين صورت زمينه براي لذت بردن از مطالعه در كلاس با حداقل امكانات فراهم 
مي شد.

ــوراي آموزگاران، به تأييد مدرسه رسيد و همكاران علاقه مند نيز  ــي در ش طرح اينجانب پس از بررس

پيشنهاد طرح شده را در كلاس درسشان به اجرا درآوردند. به اين ترتيب، خواندن هدفمند داستان هاي كتاب 
درسي نيز به اندازه ي داستان هاي ازوپ و لافونتن براي دانش آموزان جذاب و 

                دوست داشتني بود.

داستان هاي كتــاب درسي هم
 جواب مي دهد...

بيدپا در كلاس درس

بيدپا در كلاس درس

با پي



يك روز به ياد ماندنى
فاطمه صوفيان

آموزگار دبستان 5 آذر، رامشير خوزستان

آخر فروردين ماه 1389 بود. بنا به نام گذارى سال «همت مضاعف، 
تلاش مضاعف»، به يارى خدا و همكارى مدير مدرسه، خانم كبرى 

حيدرى، براى بچه هاى كلاسم طرحى نو درانداختم.
ــنواره اى عملى از درس هاى  ــد ماه قبل براى برگزارى جش از چن
كتاب علوم اول در فكر بودم، تمام سرفصل هاى كتاب علوم را يادداشت 

كردم و براى هر كدام فعاليتى در نظر گرفتم.
ــاك و آتش، يك منقل گِلى از  ــراى تدريس فصل هاى گرما، خ ب
مادربزرگى به امانت گرفتم. قبل از شروع جشنواره، زغال آن را روشن 
ــرخ و دانه هاى هل را رويش  ــورى چاى همراه با برگ هاى گل س و ق
ــتم. هم چنين، به مادر يكى از بچه ها آرد دادم تا در تنور خانگى  گذاش
ــى بپزد. صبح زود،  ــراى 24 دانش آموز من نان كنجدى خانگ خود، ب
همسرم نان هاى داغ و معطر را به مدرسه آورد و فعاليت هاى اين فصل 
ــيدن چاى قندپهلو، به  ــاب با حضور بچه ها و با خوردن نان و نوش كت

پايان رسيد.
نان و سبزى، پنير، كلم و گوجه فرنگى، وسايل مورد نياز فعاليت در 

فصل «گياهان و جانوران اطراف ما» بود.
مدير نيز زحمت تهيه ى كيك را متقبل شد تا در جشنواره ى علوم، 

جشن «الفبا» را نيز برگزار كنيم.
ــب قبل، مشتى خاك براى نشان  از باغچه ى نم گرفته از باران ش
دادن، به كلاس بردم، درحالى كه كرم هاى خاكى در آن وول مى زدند. 
اين هنوز بخشى از فعاليت ها بود. دانش آموزان را به گروه هاى دو و سه 
ــئوليت هاى مشخص تقسيم كردم. عده اى با كلم و سركه  نفره با مس
ــى مى انداختند، تعدادى با گِل مجسمه مى ساختند و چند نفر نيز  ترش
ــتند. گروهى هم مسئول نقاشى اتفاقات كلاس  گزارش كار را مى نوش

بودند.
ــد و جالب اين كه  ــت در دو زنگ 45 دقيقه اى انجام ش اين فعالي
ــد.  در زنگ تفريح، هيچ يك از دانش آموزان، حاضر به ترك كلاس نش
ــد و  ــئولان اداره ش درضمن، اين روش تدريس باعث جلب توجه مس

تشويق و تقدير دست اندركاران جشنواره را درپى داشت.

تجربه اى درباره ى توسعه ى مهارت هاى عملى 
در كتاب علوم اول دبستان
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